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حســنا از مدرســه آمــد. وقتــی کفش هــای مادربــزرگ 
ــه و  ــوی خان ــد ت ــی پری ــا خوش حال ــد، ب ــت در دی را پش
گفــت: »ســلام مادربــزرگ شــما کــی آمدیــد؟ چقــدر دلــم 
برایــت تنــگ شــده بــود!« بعــد هــم رفــت و او را بغــل کرد. 
مادربــزرگ حســنا را بوســید و گفــت: »دورت بگــردم. مــن 
هــم دلــم برایــت تنــگ شــده بــود. تــازه آمــدم. حــالا بــرو 

لباســت را عــوض کــن و بیــا برایــم از مدرســه بگــو«. حســنا 
رفــت، دســت هایش را شســت و برگشــت. همین طــور 
کــه دکمه هــای مانتو یــش را بــاز می کــرد، بــه تســبیح 
ــد و  ــره ش ــزرگ خی ــت مادرب ــوی دس ــگ ت ــروزه ای رن فی
گفــت: »مادربــزرگ امــروز چنــد تــا صلــوات نــذر کــردی؟« 
بــالا آورد لبخنــد زد و گفــت:   مادربــزرگ ســرش را 

شماره 34
 30 بهمن
1 4 0 0

مادربزرگمادربزرگ
تسبیـحتسبیـح


